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سازد تـا عملكردهـاي هـوش انسـان را توضـيح دهـد.       شناسي با هم تركيب ميو عصب
ها ها و روساختموجب شده است براي بررسي زيرساخت "ذهن"و  "هوش"پيچيدگي 

. تمام اين شش رشته بايد افزاييِ اين شش رشتة نياز باشددر اين ارتباط، به مشاركت و هم
هاي تازة خود را در اختيار يكديگر قرار دهنـد و از  دائما با يكديگر در تعامل باشند و داده

انگاري نسبت به شناخت مصون بماننـد. همـين امـر موجـب     اين طريق از آسيب تحويل
دو  شود علوم شناختي به عنوان يك فرارشته مورد نظر قرار بگيـرد. علـومِ شـناختي از    مي

توانند مفيد باشند: اول از اين جهـت كـه   اي قرآن كريم ميرشتهجهت براي مطالعات ميان
توانيم ارتباط يك فرارشته با مطالعات قرآني را تبيين و ارزيابي كنيم؛ ثانياً اينكـه علـوم   مي

Textشان با متن(جهت ارتباط ناگسسستنيشكل خاص، مطالعات قرآني بهانساني، و به
  ، (

ترجماني از دو مقولة ذهن و فرهنگ خواهند بود. از طرف ديگر، علوم شناختي نيز ارائـة  
تفاسيرِ مناسب از ذهن و فرهنگ را در محوريت مباحث خـود دارنـد. لـذا كـاربرد علـومِ      
شناختي در مطالعات قرآني گريزناپذير خواهد بود. در اين ارتباط علوم شـناختي ميتواننـد   

توانند ذهن مي  - 1ذيل را  براي مطالعات قرآني در بر داشته باشند:  آوردهاي اساسيِدست
شكل خـاص در مطالعـات قرآنـي، بوسـيلة علـوم      و فرآيندهاي ذهني را ترسيم نمايند. به

تـوان  پذيرد. همچنين ميتوان فهميد كه ادراك مفسر به چه شكلي صورت ميشناختي مي
تواننـد بـه   علوم شناختي مي - 2آنرا تبيين كرد؛  گيري و عملكردزبان طبيعي و نحوة شكل

شكل ويژه، ادراكات تفسيري از آيات آوردهايِ ذهني و فرهنگي و بهتبيين و توضيحِ دست
شناسي و هوش مصنوعي شناسي شناختي، عصبشناسي شناختي، روانقرآن بپردازند. زبان

يابي به چنين چيزي يـاري  دستتوانند پژوهشگر را در ترين علوم هستند كه مياز اساسي
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هاي خاص خود را براي ياري رسـاندن  ها و ويژگينمايند. هر يك از اين علوم نيز روش
   به مطالعات قرآني در بر خواهند داشت.

هوش  ،شناسيعصب ،فرارشتگي ،رشتگيميان ،علوم شناختي ،مطالعات قرآني ها: واژه كليد
  شناسي.انسان ،شناسيروان، شناسيزبان ،مصنوعي

  
  له. مقدمه و طرح مسئ1

 مسـئله شـود.  رو و سرآمد در دوران معاصر محسـوب مـي  هاي پيشعلوم شناختي از دانش
شناخت، و تبيين ابعاد مختلف آن، دغدغه اصليِ تمامي علومي است كه در منظومـة علـوم   

رويكردهـايِ نـوين   گيرند. از ديگر سو، در دورة معاصر، ضـرورت اتخـاذ   شناختي قرار مي
فزوني نهـاده اسـت. بـه نظـر     خصوص متن قرآن كريم، رو بهبراي مواجهه با متون ديني، به

هاي اي باشد كه كاربرد اين روشرسد يكي از علل اين رشد فزايندة، نتايجِ قابلِ ملاحظه مي
ختي در آوردهاي قابل ملاحظة علومِ شـنا رو، دستپژوهي داشته است. از ايننوين در قرآن

  سازد.ناپذير ميتبيين ابعاد شناخت، استفاده از نتايجِ آنها در مطالعات قرآني را اجتناب
ــتفاده از روش      ــا اس ــا ب ــد ت ــعي دارن ــناختي س ــومِ ش ــاً عل ــه   غالب ــي، ب ــاي تجرب ه

آوردهايِ مرتبط با مقولة شـناخت بپردازنـد. اجتنـاب از    دست )Naturalizationسازيِ( طبيعي
ترين مميزة علوم شناختي نسبت اخت به يكي از وجوه محتمل آن، اساسيانگاريِ شنتحويل

شود. همين امر نيـز موجـب شـده    هاي پيشين مرتبط با فهم شناخت محسوب ميبه تلاش
ترين نگاه به مقولة شناخت در علوم شناختي محققّ شـود. پيونـد مطالعـات    است كه جامع

رانه از    م محسوب ميقرآني با علومِ شناختي از اين جهت بسيار مه شـود؛ زيـرا ادراك مفسـ
توانند ابعاد مهمي از آنرا هاي مسلمانان بوده است و علومِ شناختي ميقرآن هميشه از دغدغه

آوردهايِ علومِ شناختي مفسـر را قـادر   مندان مكشوف گردانند. همچنين دستروي علاقهبه
روي خـود  زواياي جديدي از معاني را بـه سازند تا از مرزهاي فهم متعارف عبور كرده، مي

  مكشوف گردانند.
  دنبا آن هستيم تا به سوالات زير پاسخ دهيم:بنابراين ما در اين جستار به

  علوم شناختي كدامند و ميزان تعامل اين علوم با يكديگر به چه ميزاني است؟
تعامـلِ آن بـا    اي بودنِ علـومِ شـناختي چـه تـاثيري در    رشته، يا فرارشتهچندرشته، ميان

  مطالعات قرآني خواهد داشت؟
  كاركردهايِ علومِ شناختي در ارتقاي ادراك مفسرانه چيست؟
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  كاركردهاي علومِ شناختي در تعاملِ بهتر و كارآمدتر با مفاهيم و آيات قرآني چيست؟
منـدان بـه مطالعـات    روي علاقـه شك پاسخ به ايـن سـوالات، ابعـاد جديـدي را بـه     بي
قرآن خواهد گشود. اينك ابتدا به تعريف علوم شناختي و كيفيت تعاملِ علـومِ   رشتهاي ميان

مندرج در آن خواهيم پرداخت. پس از آن با نمايش كيفيـت تعامـل قـرآن كـريم بـا علـومِ       
سراغ نقش اين علوم در ارتقا و تبيين بهتر ادراك مفسرانه خواهيم پرداخـت. در  شناختي، به

بيان وجوه كاربست علومِ شناختي در فهم و تفسير هـر چـه بهتـر    انتها نيزهمت خود را  به 
  قرآن خواهيم گمارد:

  
  علوم شناختي .2

پيش از اينكه بخواهيم به بيان الگوهاي كاربست علوم شناختي در مطالعات قرآني بپردازيم، 
گيري آن، و همچنين تحولات هاي شكلاجمال به علوم شناختي، زمينهضروري است كه به

تواند بـه ترسـيمِ   اي كه در اين رشته رخ داده است اشاره نماييم. اين بيان اجمالي ميسياسا
نوعِ ارتباط علوم شناختي و مطالعات قرآني كمك شاياني نمايد. به عبـارت ديگـر، در يـك    

هـايي  اي اين ضروري است كه بدانيم دو رشتة خادم و مخدوم چه ويژگيرشتهمطالعة ميان
تر از ارتبـاط آن بـا   باط مطالعات قرآني با يك رشتة مستقل، بسيار متفاوتشك ارتدارند. بي
يا فرارشته است. به عنوان مثال ارتباط مطالعات قرآني با علمِ تاريخ، تعاملِ دو  رشتهيك ميان

شناختي، ارتبـاط يـك   شود. اما ارتباط مطالعات قرآني با علومرشته با يكديگر محسوب مي
شود؛ زيرا همانگونه كه بيان خـواهيم كـرد،   رشته(يا فرارشته) محسوب مينرشته با يك ميا

رشته بـا يكـديگر پديـد آمـده اسـت. بنـابراين در چنـين         6علوم شناختي از ارتباط پوياي 
رشـته   6اي متشـكل از  ارتباطي، در يك طرف با يك رشته، و در طرف ديگري با مجموعه

اي بـا  رشـته شـود در اينجـا تعامـلِ ميـان    مـي مواجه خواهيم بود. همـين امـر نيـز موجـب     
هاي اصـليِ  اي روبرو باشد. لذا ضروري است تا نشان دهيم اولاً رشتههاي اساسي پيچيدگي

ها چه بوده است؟ ثانياً پيوند علوم شناختي چيست و هدف از كنار هم قرار گرفتن اين رشته
هـا موجـب تشـكيلِ يـك     يـن رشـته  ها به چه ميزاني است؟ آيا ارتبـاط ا و تعاملِ اين رشته

رشـته يـا   گيري يـك ميـان  اي شده است، يا از اين ميزان فراتر رفته و شاهد شكلچندرشته
تواند در كيفيـت تعامـلِ مطالعـات قرآنـي و علـوم      فرارشته هستيم؟ هر دوي اين نكات مي

  گشا باشد:شناختي و همچنين تبيين الگوهايِ كاربست علوم شناختي در مطالعات قرآني راه
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 گيري علوم شناختي هاي شكل زمينه 1.2
علوم شناختي را بايد رويكـردي انتقـادي بـه مكتـب رفتـارگرايي قـرون نـوزده و بيسـت         

شناسـي را بايـد بـه عنـوان     شناسي، هوش مصنوعي و زبان). روانthagard, 2005: 6دانست(
گيري ايـن  هاي شكلزمينه اولين علومي در نظر بگيريم كه با نگاهي انتقادي به رفتارگرايي،

توافق خوبي وجـود دارد كـه    "علوم شناختي"علم را پديد آوردند. در ارتباط با زمان طرحِ 
). در ايـن  gardner, 1985: 28ميلادي اتفـاق افتـاده اسـت(    1956شكل رسمي حدود سال به

Information Theoryارتباط، جرج ميلر در سمپوزيومي كه پيرامـون نظريـة اطلاعـات(   
) در  

در موسسه تكنولوژي ماساچوست برگزار شده بود به ترسيم اين ادعـاي خـود    1956سال 
Entriesورودي( 7پرداخت كه ظرفيت حافظة كوتاه مـدت انسـان بـه شـكل تقريبـي بـه       

  (
عـلاوه  عدد جادويي هفت، به"). ميلر در كتاب ارزشمند خود با عنوان ibidشود(محدود مي
The Magical Number Seven, Plus or Minus Two ("يا منهاي دو

به تفصـيل ايـن مطلـب     ) 
 Study of ("مطالعـه تفكـر  "خود پرداخته است. برونر و همكارانِ او نيز در كتابي با عنوان 

Thinking ( گيـري  شناسانه به سوي شكلبا رويكردي مشابه گام مهمي را با رويكردي روان
هـاي  شناسي و علوم كامپيوتر نيز شـاهد گـام  زبانعلوم شناختي برداشتند. در دو علم ديگر: 

شناس معروف، بـا  ايم: نوآم چامسكي، زبانيابي به علوم شناختي بودهاي براي دستاساسي
ماشـين  "، و آلن نيوويل و هربرت اسپنسر با تدوين مقاله "سه مدل براي زبان"تاليف كتاب 
 :ibidشوند(ذارانِ اين رشته محسوب ميدر علوم كامپيوتر، در زمرة اهم بنيانگ "نظرية منطقي

شناسانه، و فلسـفي بـه حـوزة    شناسانه، عصب). پس از اين و با ورود رويكردهاي انسان29
  علوم شناختي، اين علم مراحل بلوغ خود را به سرانجام رساند:

 Ethnoمعناشناسـي( شناسي شناختي يـا قـوم  آثاري در زمينة انسان 1950در اواسط دهة 

Semantics )به انتشار رسيد (ibid: 30آوري سيستماتيك ). پژوهشگران در اين دوره به جمع
هـايي كـه در   سـازي انسـان  بندي، و مفهـوم گذاري، دستههاي ناماطلاعاتي مرتبط با قابليت

). اين مطالعات به مستندسازي انبوهي ibidكردند پرداختند(هاي دوردست زندگي ميفرهنگ
پرداختند كه از سرتاسر دنيـا بـه دسـت آورده    ) مي Cognitive Practicesاز عادات شناختي(

شكلي بعداً پيشنهاد كردند كه فرآيندهاي شناختيِ مرتبط، در همه جاي دنيا يكسان بودند. به
  ).ibidهستند(

شناسـيِ  اي در عصـب آوردهـاي اساسـي  قرن بيستم نيز شاهد دسـت  50در اواخر دهة 
هـاي  روستن ويسل در دانشگاه هـاروارد بـه ثبـت واكـنش    شناختي بوديم. ديويد هوبل و ت
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هاي عصبي كه به هاي عصبي كورتكس بينايي گربه پرداخته و توانستند جايگاه سلولسلول
دادند را تعيين نمايند. اطلاعـاتي از قبيـل: روشـنايي، كنتراسـت،     اطلاعات خاصي پاسخ مي

يسـتة دريافـت جـايزة نوبـل     شا 1981جهت خطوط، و ... . اين پژوهش توانست در سـال  
هـاي افـول رفتـارگراييِ    توانستند زمينه 60شناسي در دهة ). رويكردهادي عصبibidگردد(

 Plans and Structure of ("ها و ساختار رفتـار طرح"استاندارد را فراهم نمايند. تاليف كتاب 

Behavior
ريكرد سـايبرنتيك  شود كه توانست ترين آثار در اين زمينه محسوب مي)  اساسي 

). ibid: 32-33به رفتار را به عنوان جايگزيني براي رويكردهاي رفتارگرايانـه معرفـي نمايـد(   
  شناسي شناختي آشكارتر گرديد.هايي با عنوان روانتاثيرِ چنين روشي بعدها و با ظور كتاب

اين قرن، با ورود رويكردهاي فلسفي به بحث شـناخت، اهميتـي مضـاعف     60اما دهة 
Hilary Putnamافته است. هيلاري پاتنام(ي

اي اسـت كـه مفـاهيم    هـا برجسـته  ) از شخصيت 
ــرده اســت(  ــه مطــرح ك ــن زمين ــديعي را در اي ــاد او تصــور ماشــينِ  ibid: 31ب ــه اعتق ). ب

Turing-machine notionانتزاعي(
  و اختراع كامپيوتر به حل و فصل مسئلة كلاسـيك ذهـن   ) 

هـاي مختلـف در   يگر اين مشخص شده است كه برنامهبدن كمك كرده است. به عبارت د
هاي سـاختاريِ يكسـانِ حـل مسـاله را بـه      توانند عملياتكامپيوترهاي متفاوت يا مشابه مي

هاي منطقي را نيز ميتوان به شكل كامـل و فـارغ از   ). بنابراين عملياتibidسرانجام برسانند(
تـر، توصـيف   به عبـارت دقيـق   شوند توصيف كرد.افزاري كه در ظرف آن محقق ميسخت

). ibid) ماشين انتزاعي، مشتمل بر ظـرف فيزيكـيِ آن نيسـت(    Logical Descriptionمنطقيِ(
شناختيِ ظهـورات مختلـف هـوش مصـنوعي     چنين مباحثي نه تنها به تبيينِ مفاهيم معرفت

اتي شوند، بلكه منجر به ارتباط نزديك فلسفة معاصر و تلاش تجربي در علوم شـن منجر مي
اي با عنوان علـوم شـناختي تاسـيس    مجله 1977). پس از اين، و در سال ibidشوند(نيز مي

ها بـراي تاسـيس   ، با تاسيس انجمن علوم شناختي، گام1979شد. كمي بعد از آن، در سال 
). آشكار اسـت  ibid: 39اي به سرانجام رسيد و اين رشته رسماً آغاز به كار كرد(چنين رشته

اند و ضرورت متفاوت به شناخت، در مسيري همگرا به يك سرانجام رسيده كه رويكردهاي
همكاري متقابل ميانِ آنها، ايجاد يك رشتة مستقل را معنـادار كـرده اسـت. تعريـف علـومِ      

  دهد:خوبي نمايش ميشناختي، اين همگرايي و تعامل را به
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  تعريف علوم شناختي 2.2
شناسـي، فلسـفه، و   شناسي، علوم كامپيوتر، زباناز روانهايي را علوم شناختي ابزار و روش

 ,Pinkerكنند تا به توضيح عملكردهـاي هـوش انسـاني بپردازنـد(    مي شناسي تركيبعصب

اي به حساب آورد كه به مطالعة ذهن و هـوش  رشته). اين علم را بايد علمي ميان17 :1994
 :Thagard, 2005بـرد( ناسي نيز بهره مـي شگفته از انسانهاي پيشپردازد و علاوه بر رشتهمي

preface در حقيقت در علوم شناختي ما بايد بتوانيم بفهميم كه چطور فرهنگ بر روي مغز .(
). اخيراً در ايـران نيـز شـاخة    Gardner, 1985: 390-391شود() مي Mappingانساني نگاشت(

آوريهاي شـناختي بـه شـش گـرايش پيشـين افـزوده شـده        جديدي با عنوان آموزش و فن
  )./http://cogc.irاست(براي آگاهي بيشتر ر.ك: 

ها شك در راه رسيدن به اين هدف ناچار خواهيم بود كه انزواي پر زرق و برق رشتهبي
). به مسيري كـه مـا را بـه ايـن     ibidاي به پيش رويم(رشتهرا بشكنيم و با يك پژوهش ميان

). ibid: 391شـود( گفته مـي  )* Representational Levelرساند سطحِ بازنمايي(هم ميسطحِ از ف
گيـرد  ها را در بـر مـي  هاي ذهني مواردي چون: قوانين، مفاهيم، تصاوير، و استعارهبازنمايي

)Thagard, 2005: 4هاي ذهني به عنوان اسـاس و مبنـايي بـراي فرآينـدهاي     ).  اين بازنمايي
Mental Proceduresذهني(

شوند. وظيفة اصلي اين فرآيندهاي ذهنـي، توليـد   ) محسوب مي 
  ).ibid: 5باشد(انديشه و كنش مي

گيـريِ علـوم   هاي ذهني نقشي اساسـي در شـكل  بنابراين بايد توجه داشت كه بازنمايي
ــازنمودي(انــد. در حقيقــت كشــف ظرفيــتشــناختي داشــته Representationalهــاي ب

) و  
Computationalمحاسباتيِ(

) ذهن و بازنمودهاي ساختاري و صوريِ آنها در مغـز از دلايـل    
ش رشـتة   Gardner, 1985: 36-37شـوند( اصلي پديد آمدن علوم شناختي محسوب مـي  ). شـ

منظور تحقق همين اهداف به شـكلي ارگانيـك و پويـا بـا     اصليِ درگير در علومِ شناختي به
هاي دخيل ي تبيين كننده نحوة تعاملِ رشتهخوببه 1يكديگر در ارتباط هستند. شكل شماره 

  باشد.در علوم شناختي مي
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  1شكل 

داراي اهميت زيادي است، تفاوت معناداري است كه ميـانِ   1شكل شمارة آنچه كه در 
شـناختي اسـت. همچنـين بيـانگر ايـن      شناختي و روشها از جهت مباني معرفتاين رشته

مطلب است كه در علومِ شناختي، سطوحِ مختلفي بـراي يـك بازنمـايي كامـل مـورد نظـر       
Neuralهستند. ايـن سـطوح، از سـطحِ عصـبي(    

Culturalفرهنگـي(  ) تـا سـطحِ   
) را در بـر   

). البته برخي ديگر از پژوهشگرانِ علـوم شـناختي، سـطوح فرهنگـي و     ibid: 391گيرند( مي
). پر واضح است Jackson, 2000: 327اند(بيولوژيك را به عنوان سطوح شناخت مطرح كرده

ي و اي بـالاتر از سـطح عصـب   كه ارتباط اين سطوح طولي بوده و سطح فرهنگـي در مرتبـه  
). ارتباط ميانِ اين سطوح، در عين حفظ اسـتقلال آنهـا، امـري    ibidگيرد(بيولوژيك قرار مي

). توجـه بـه ايـن    Gardner, ibidشـود( گريزناپذير براي درك بهتر از شناخت محسوب مـي 
اي ديگـر از علـوم   ها ما را به جنبهسطوح و همچنين ميزان ارتباط ميانِ هر يك از اين رشته

شكل مسـتقل بـه پـژوهش در ارتبـاط بـا      كند. اينكه اين علوم هر يك بهل ميشناختي منتق
شود؟ يا اينكه بـراي اثـربخش   آوردها به اشتراك گذاشته ميپردازد و فقط دستشناخت مي

هـا وجـود داشـته    بودنِ پژوهش بر روي هوش، بايد ارتباطي پويا و ارگانيك ميانِ اين رشته

 

  هاي علوم شناختيكيفيت ارتباط رشته
اي رشتهاي دلالت دارد و خطوط شكسته نيز به ارتباط ضعيف ميانرشتهخطوط پيوسته به ارتباط عميقِ ميان

  دلالت دارد.
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اي بدانيم. امـا  شود كه علوم شناختي را چندرشتهجب ميفرض اول موباشد؟ اعتقاد به پيش
و يـا فرارشـته در نظـر گرفتـه      رشـته فرض دومي مبتني بر آن است كه اين علوم، ميانپيش

كنند، شوند. در حالت اول با علوم مختلفي مواجه خواهيم بود كه هدف واحدي را دنبال مي
هـاي  كه از پيونـد ارگانيـك ميـان رشـته    اما در حالت دوم با يك رشته واحد مواجه هستيم 

  مختلف تشكيل شده است. اينك به اجمال اين موضوع پرداخته خواهد شد:
  
  اي؟ اي يا فرارشته رشته اي، ميان علوم شناختي: چندرشته 3.2

اي در پژوهش پيرامون شناخت، بايد ايـن مطلـب   رشتهفارغ از ضرورت اتخاذ رويكرد ميان
شناختي چقدر است و اساساً چقدر بايد باشد؟ ها در علومارتباط رشتهواضح شود كه ميزانِ 

كند؟ يا اينكه براي رسيدن به آوردن به پديدة شناخت كفايت ميها در رويآيا استقلالِ رشته
ها برقرار شود؟ گاردنر در اين بايست تعاملي جدي ميانِ اين ديدگاهآوردهاي منتج ميدست

ضعيف را براي علوم شناختي در نظر گرفته است. از ديدگاه او گونة  ارتباط دو گونة قوي و
ــوي ــر(ق Stronger Typeت

ــا( ) و شــجاعانه  ــه مرزه ــوجهي اساســي ب ــر، ت Boundriesت
) و  

Loyaltiesهـــاي( وفـــاداري
اي دارد. در ايـــن گونـــه، علـــوم شـــناختي دوبـــاره ) رشـــته 

Reconfigarationبندي( پيكره
بندي به معنـاي آن  ). اين پيكرهGardner, 1985: 390شوند() مي 

ها خواهيم بود كه پيش از اين مسبوق بـه  است كه شاهد تركيب و چينش جديدي از رشته
گويد: در گيرد. گاردنر در توضيح اين مطلب مياي واحد شكل ميسابقه نبوده است و رشته

موضـوعات و   جاي اينكـه بـر روي  هاي علوم شناختي بهاين رشتة جديد، هر يك از رشته
هـاي مركـزي علـوم شـناختي     مسائل اصيل و سنتي خود پژوهش كنند بايد بر روي حـوزه 

هـاي آنهـا همچـون    همچون زبان، موسيقي، معرفت اجتماعي، تفكـر منطقـي، و زيرحـوزه   
كنـد كـه   ). او در ادامـه تاكيـد مـي   ibidپردازش ساختاري(صرف و نحو) و ... تمركز كننـد( 

مختلف در اينجا به ايجاد يك حوزة شناختيِ كامل از موضوع مورد  هايشدنِ ديدگاهآميخته
ايِ رشـته ) نيز به تبديل علوم شناختي بـه يـك رشـتة ميـان     Bodenشود. بودن(نظر منجر مي

ايِ علوم شناختي اي هم به ماهيت چندرشته). البته او اشارهxxxiv :2006كند(مستقل تاكيد مي
). ثاگـارد نيـز بـه اهميـت ايـن      ibidيد وجود داشـته اسـت(  دارد كه پيش از اين ماهيت جد
هاي علوم شناختي تصريح كـرده  ) ميانِ رشته Convergenceموضوع با بيان بحث همگرايي(

صورت شاهد همكـاري ضـعيف ميـانِ    ). از ديدگاه او در غير اينThagard, 2005: 10است(
  ها خواهيم بود.رشته
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ا در علومِ شناختي ضعيف بوده، همگرايي خوبي ميان هرشتهدر حالتي كه همكاريِ ميان 
اي مواجه هستيم. هر يك از ايـن  اي چندرشتهشود. به عبارت ديگر با مطالعهها ديده نميآن
ها و اهداف اصلي خود را حفظ كرده، با همان نگاه خود بـه مقولـة   رشته سوالات، روش 6

  پردازد. شناخت مي
اي ميـانِ  رشـته هـا در همكـاريِ ميـان   ميان رشـته  "رزم"بايد توجه داشت كه هر چقدر 

اي فاصـله گرفتـه و بـه    رشـته تر گردد، از ميانهاي مندرج در علوم شناختي كمرنگ- دانش
شـــويم. نگـــاهي بـــه برخـــي تعـــاريف دانشـــمندان از تـــر مـــياي نزديـــكفرارشـــته
Transdisciplinaryاي( فرارشته

حـال فاصـله    ) حاكي آن است كه علوم شناختي هـر روز در  
جانتاش در اين ارتباط معتقد  باشد.اي مياي و نزديكتر شدن به فرا رشتهرشتهگرفتن از ميان

 هايشان، درون سيستمها و زيررشتهتمام رشته اي، همكاري و تعامل ميانِدر فرارشتهبود كه 
و يك وجود دارد تنظيم شده  بالاترين سطح دانش و بر اساس اهداف و غايتي كه در دانش

به عبارت ديگـر،   ).Jantsch,1970/1972, 16(آوردميشناختيِ جديد به وجود الگوي معرفت
آورند و از ايـن طريـق بـه    ها را كنار هم گرد ميها اينگونه است كه رشتهطبيعت فرارشته"

. "رسـاند علوم، آنگونه كه پيش از قرن نوزدهم بودند يـاري مـي   ) Re-unifing(اتحاد مجدد
فرارشتگي عبارت است از و معتقد است  نيز كاملاً از همين تعريف تبعيت كرده استلاتوكا 

 ,Luttuca, 2001كاربست نظريات، مفاهيم، يا روشها به منظور توسعه يـك تركيـبِ فراگيـر(   

ها، تركيبِ هايي چون: اتحاد رشتهواضح است كه پيش از اين نيز به كراّت از كليدواژه .)83
هاي علوم شناختي در دورة جديد آن استفاده كرديم. اين نشان دادنِ ويژگي فراگير و ... براي

شوند. برخي ها براي تشكيل يك فرارشته محسوب ميها در زمرة بارزترين ويژگيكليدواژه
انـد. ويژگـيِ بـارز ديگـري كـه      ها اشاره كـرده گران به مرزگريزيِ فرارشتهديگر از پژوهش

كلاين توانسـته اسـت ليسـت ارزشـمندي از اهـم       د است.خوبي در علوم شناختي مشهو به
اي، تبـديل  اي را ارئـه نمايـد: تجـاوز و عبـور از مرزهـاي رشـته      هاي يك فرارشـته ويژگي

Transformingشـــدن( 
Systematic Integration، تلفيــــق سيســـتماتيك(  ) 

) و تعامــــل  
Transsector Interactionاي( فرامنطقه

 ) (Klein, 2010: 16 توجه به اين حـد از ارتبـاط و   ). با
هاي درگير در علوم شناختي، كيفيت تعامل مطالعـات قرآنـي بـا آن بسـيار     تعامل ميانِ رشته

گردد. در قسمت بعدي تلاش خواهيم كرد تـا بـه اختصـار بـه ترسـيمِ      پيچيده و سخت مي
  هاي چنين ارتباطي بپردازيم:پيچيدگي
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  م شناختيكيفيت ارتباط مطالعات قرآني و علو .3
اي علوم شناختي پـرداختيم. نمـايشِ جزئيـات علـوم     رشتهدر بخشهاي پيش به ماهيت ميان
اي بود تا در اينجـا بهتـر   ها با يكديگر، همه و همه مقدمهشناختي و كيفيت تعامل اين رشته

 ايِ علـوم شـناختي  بتوانيم به كيفيت تعاملِ مطالعات قرآني با آن بپردازيم. سرشت فرارشـته 
هـاي بسـيار متفـاوت، را در بـر     شود كه طيفي از علوم مختلف، با مباني و روشموجب مي

بگيرد. همين امر نيز سبب ميشود تا تعامل با آن با پيچيدگي مضـاعفي روبـرو باشـد. بـراي     
كنـيم و سـپس بـا    بندي از علوم مختلف ارائـه مـي  نشان دادنِ اين پيچيدگي، ابتدا يك دسته

ز علوم مختلف البته با محوريت مطالعات قرآني، جايگاه قرآن نسبت به ترسيمِ يك منظومه ا
كنيم و سپس كيفيـت تعامـل قـرآن بـا علـوم شـناختي را تبيـين        ديگر علوم را مشخص مي

  خواهيم كرد:
توان علوم را به سه دسته تقسيم كرد: علوم انساني غير تجربـي،  بندي، ميدر يك تقسيم

 "روش"و  "موضوع"بندي بر اساسِ طبيعيِ تجربي. اين تقسيمعلوم انسانيِ تجربي، و علوم 
صورت پذيرفته است. از جهت موضوع، انسان مورد نظر بوده اسـت. از جهـت روش نيـز    

اند. سه روش اول بـه عنـوان   چهار روش: تاريخي، تفسيري، فلسفي، و تجربي مد نظر بوده
ود. اين سه دسته از علـوم را  هاي غير تجربي و روش آخر نيز روش تجربي خواهد بروش
نمايش دهندة  2توان در قالبِ سه حلقه پيرامون مطالعات قرآني ترسيم كرد. شكل شماره مي

ها و كيفيت ارتباط آنها با قرآن كريم است. در ايـن  جايگاه قرار گرفتن هر يك از اين حلقه
هـا وجـود   اين حلقههاي مختلفي كه درون هر يك از اي ميان رشتهرشتهشكل، ارتباط ميان
  هايي با رنگ مشكي مشخص شده است.دارد بوسيلة فلش

با توجه به اين شكل، هر چقدر كـه از مطالعـات قرآنـي بـه سـمت علـوم طبيعـيِ دور        
ها بيشتر ميشود. از اينرو علوم انسانيِ غير تجربي شويم، اختلاف از جهت مباني و روش مي

يـك، و ... را در بـر ميگيـرد از ايـن جهـت در      هايي چون: فلسـفه، تـاريخ، هرمنوت  كه رشته
هاي موجـود در  گيرند. كيفيت تعامل ميان مطالعات قرآني و رشتهنزديكترين فاصله قرار مي

توان با توجه همين غرابت و قرابـت تبيـين كـرد. هـر چـه      ها را نيز ميهر يك از اين حلقه
د و به هر ميزان كه دورتر باشـند،  تر خواهد بوفاصله نزديكتري داشته باشند، تعامل نيز ساده

  تر ميشود.تعامل نيز سخت
اما در ارتباط با علوم شناختي، به عنوانِ يك فرارشته، پيچيدگيِ مضاعف چنين ارتبـاطي  

مشاهده خواهد كرد، بخش بيضي  2كاملاً مشهود خواهد بود؛ همانطور كه در شكل شماره 
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، نمايش دهندة جايگاه رشتة علوم شناختي گذاري شده استنيز شماره 6رنگي كه با شمارة 
  بندي علوم است.در دسته

گيرد كه در طول هر سـه  همانطور كه واضح است، اين رشته طيفي از علوم را در بر مي
شناسـي،  شناسـي؛ در حلقـة دوم، انسـان   اند. در حلقة اول، فلسفه و زبـان حلقه پراكنده شده

با علوم رايانه مواجه خواهيم بود. همـانطور   شناسي؛ و در حلقة سومشناسي، و عصبروان
هاي پيشين نيز اشاره كرديم تمامي اين شش رشته سرشت علـوم شـناختي را   كه در قسمت
هـاي  ها و علاقههاي معنادار اين رشتهخوبي به تفاوتتوانيد بهدهند. در اينجا ميتشكيل مي

اي لعات قرآنـي بـا چنـين فرارشـته    شك برقراري ارتباط ميانِ مطامتفاوت آنها پي ببريد. بي
  بسيار پيچيده خواهد بود.
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  2شكل 

 
 
 

 كيفيت ارتباط مطالعات قرآني و علوم شناختي

 قسمت قرمز رنگ به حيطه علومي اشاره دارد كه علوم شناختي را در بر گرفته است.
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مشترك توسط مطالعات  شكلشود كه مسائلي كه قرار است بهين پيچيدگي موجب مي
بندي قرار بگيرند و با توجه به هر قرآن و علوم شناختي مورد توجه قرار بگيرند مورد دسته

ها با آنها مواجهه داشته باشيم. به عنوان مثـال، مواجهـه بـا مسـائلِ فلسـفيِ      يك از اين دسته
بسيار متفاوت شناسي شناختي است شناختي در مطالعات قرآني با مسائلي كه ناظر به عصب

خواهد بود. در گونة اول، با توجه بـه اينكـه از نظـر موضـوع و روش ارتبـاط نزديكـي بـا        
تر خواهد بود. اما مسـائل مشـترك   اي نيز سادهرشتهمطالعات قرآني وجود دارد، تعامل ميان

شناسي و يا هوش مصنوعي، با توجه به فاصـلة زيـاد آنهـا از نظـر     مطالعات قرآني با عصب
تر و با موانـع بيشـتري خواهـد بـود. در     ي و روشي با مطالعات قرآني بسيار سختموضوع

بخش بعدي تلاش خواهم كرد تا با طرح مسائل مشتركي كه ميان مطالعات قرآني و علـوم  
  هاي بيشتري به كيفيت تعامل اين دو رشته بپردازم:شناختي وجود دارد، با بيان نمونه

  
  كاركردهاي علوم شناختي در مطالعات قرآني .4

در قسمت پيشين به اجمال و به شكلي انتزاعي به ترسيمِ كيفيت تعاملِ مطالعـات قرآنـي و   
گـر پراكنـدگي علـومِ شـناختي در     خوبي نمـايش به 2علومِ شناختي پرداختيم. شكل شماره 

بـه مطالعـات قرآنـي اسـت.     ها منظومة علوم، و ميزانِ دوري و نزديكيِ هر يك از اين رشته
خوبي به فرارشته بودنِ علوم شناختي و تركيبي بودنِ آن اشـاره دارد. بـا وجـود    همچنين به

هايي، تعاملِ قرآن با علوم شناختي نيز كاملاً بر اساسِ نوع مسـائلي خواهـد   چنين پيچيدگي
ي كه در علـوم  ارشته 6بود كه مورد نظر پژوهشگر است. بازگشت تبارِ مساله به هر يك از 

  شناختي مد نظر هستند، ميزانِ سختي و پيچيدگي پژوهش ما را مشخص خواهد كرد.
اين مسائل را در قالبِ كاركردهايِ علوم شناختي در مطالعات قرآني بيان خواهيم كـرد.  

بنـدي در قالـبِ   تر بيان كنـيم، بـا دسـته   شكلي منسجمبراي اينكه بتوانيم اين كاركردها را به
جة اول و مسائل درجة دوم، به آنها خواهيم پرداخت. منظور ما در اينجا از مسائل مسائل در

درجة اول مسائلِ تفسيري است؛ يعني كاركردهاي ابزاريِ علوم شـناختي در فهـم و تبيـين    
بهتر آيات قرآن. اما مسائل درجة دوم ناظر هستند بـه فرآينـد نفسـير و فهـم مكانيسـم آن.      

ان معادل نسبتاً خوبي براي اين مسائل درجـة دوم در نظـر گرفـت.    تورا مي "فلسفة تفسير"
هاي بيروني مضـاف  فلسفة تفسير علمي است كه مانند هر فلسفة مضاف ديگري به پرسش

شود(خسـروپناه،  دهـد و وارد مسـائل درونـي تفسـير نمـي     اليه خود، يعني تفسير، پاسخ مي
نقـش علـوم    - 1. بنابراين اين بخش را در قالب دو قسمت سامان خـواهيم داد:  )77، 1389
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نقش علوم شناختي در ارتقاي تفسير قرآن. قسمت اول  - 2شناختي در فهمِ ادراك مفسرانه؛ 
  نگاهي حائز نگاهي درجة دوم و قسمت دوم نيز واجد نگاهي درجة اول خواهند بود:

  
  اك مفسرانهنقش علوم شناختي در فهمِ ادر 1.4
هاي تفسير هر متني به كيفيت و مكانيسمِ ادراك ما از آن متن شك يكي از مهمترين جنبهبي

ناظر است. اين جنبه از تفسير داراي نوعي نگاه پيشيني و درجة دوم به تفسير است. تاكنون 
شناسـي، فلسـفة ذهـن، هرمنوتيـك، و فلسـفة تفسـير،       هاي گوناگوني چون: معرفـت حوزه
ا ايـن    دانسـته ترين وظيفه و كاركرد خود را تبيينِ كيفيـت ادراك انسـاني مـي    ياصل انـد، امـ

انـد.  رويكردها عموماً محكوم به تقليل و تحويلِ شناخت به يكي از ابعاد و وجـوه آن بـوده  
اي مدعي آن هستند كه ابعاد مختلف ادراك را انگاريعلومِ شناختي با عبورِ از چنين تحويل

  قرار خواهند داد. مد نظر
كننـد بـا نگـاهي تلفيقـي بـر چنـين       هاي اصلي در علومِ شـناختي كـه سـعي مـي    رشته
شناسـي، هـوش   شناسي، زبـان شناسي، عصبهايي فائق آيند عبارتند از: فلسفه، روان تحويل

كنند تا از زواياي مختلفي بـه ترسـيمِ   ها تلاش ميشناسي. تمام اين رشتهمصنوعي، و انسان
گـويي بـه   انساني بپردازند. علوم شناختي بر آن است تا تلاشي تجربي را براي پاسـخ ادراك 

دنبـال پاسـخ بـه    شناختي سامان دهد. برخي سوالاتي كه اين علوم بهسوالات ديرينة معرفت
كنـيم؟ چطـور مقـولات و    آنها هستند عبارت است از اينكـه: چطـور جهـان را ادراك مـي    

كنـيم؟  بندي ميها دسته: كلمات، تصاوير، و ديگر سازههايي چونموضوعات را به وضعيت
). اين سـوالات،  Garden, 1985: 389و ارزيابي انسان از عقلانيت و نابخردي چگونه است؟(

سوالاتي است كه در فلسفة كلاسيك هم مورد نظر بوده است اما در علوم شناختي با روش 
يگري نيز وجود دارد كه حتـّي در زبـان   شود. اما سوالات دتجربي به پاسخ آنها پرداخته مي

هاي مناسـب  دنبال پاسخفيلسوفان كلاسيك نيز فرموله نشده بوده است اما علوم شناختي به
  ).see: ibidبراي آنها هستند(

  ترسيمِ مكانيسمِ تفكرّ 1.1.4
تـوان در نظـر   يكي از كاركردهاي بسيار مهمي كه در اين قسمت براي علـوم شـناختي مـي   

ترين جزء در فرآينـد تفسـير   ترين و پيشينيسيمِ مكانيسمِ تفكرّ است. تفكرّ اصليگرفت، تر
توان به مديريت آن پرداخت. از ديدگاه شود و بدون آگاهي از مكانيسم آن نميمحسوب مي
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). فرآينـدهاي  Thagard, 2005: 20هـاي ذهنـي اسـت(   علوم شناختي تفكرّ حاصل بازنمـايي 
Computational Proceccesمحاسباتي(

دهند بـر روي همـين   ) كه اساس تفكر را تشكيل مي 
). اگر بخواهيم اين فرآيند را در قالب الگويي ترسـيم  ibidهاي ذهني استوار هستند(بازنمايي

  نماييم، الگوي زير بسيار راهگشا خواهد بود:
  هاي ذهني هستند؛افراد واجد بازنمايي - الف
هـاي ذهنـي   ك هسـتند كـه بـر اسـاسِ بازنمـايي     افراد واجد فرآيندهاي الگوريتمي - ب
  كنند؛مي  عمل
  ).ibid: 19كنند(روند رفتار را توليد ميها به كار مياين فرآيندهايي كه در بازنمايي - ج

هاي پيش به ايـن مطلـب اشـاره كـرديم كـه كشـف ظرفيتهـاي محاسـباتي و         در بخش
 :Garden, 1985شوند(وب ميترين كاركردهاي علوم شناختي محسبازنموديِ ذهن از اساسي

هاي ذهني بتواند كمك بيشتري بـه بحـث مـا نمايـد.     ). شايد بيان مجدد معناي بازنمايي36
سطح بازنمايي عبارت است از اينكه بتوانيم بفهميم كه چطور فرهنگ بر روي مغـز انسـاني   

عصـبي  ). بازنمايي سطوح مختلفي را در بر ميگيرد كه از سـطح  ibid: 391شود(منگاشت مي
توانند بـه يـاري مـا    هاي مختلف مي). بنابراين رشتهibidگيرد(تا سطح فرهنگي را در بر مي

شناسـي، از طريـق   هـاي ذهنـيِ مفسـر را ترسـيم نمـاييم. عصـب      بيايند تا بتوانيم بازنمـايي 
نگـاري  رسانند. قـوم يابي به سطح عصبي ياري ميهاي گوناگون مغزي ما را در دست اسكن

ها محسـوب  شناسي براي دريافت سطح فرهنگي در اين بازنمايين ابزار انسانترينيز اصلي
هـا  هاي مفسرانه را به عنوان ابزار اصلي دريافـت ايـن بازنمـايي   شناسي، كنُششود. روانمي

ها و گشتارهاي تكرارپذير به ارائة شناسي نيز قادر است از طريقِ گزارهكند. زبانپيشنهاد مي
سـازيِ  ها مبادرت كند. در آخر هوش مصنوعي نيـز بـا مـدل   يمِ بازنماييمدلهايي براي ترس
هـا  آوردهايِ نظري و انتزاعي ديگر علومِ شـناختي را بـراي آن  تواند دستادراك انساني مي

توان ديـدگاهي جـامع را   ها ميپذير نمايد. واضح است كه از طريق تعامل اين رشتهمشاهده
  ت آورد و پيشنهاد كرد.دسنسبت به ادراك مفسرانه به

  ثير آن در ادراك مفسرانهأو ت »آزاديِ انسان« ةلمسئ 2.1.4
بايد توجه داشت كه مسائل اصلي و اساسيِ مورد نظر دانشمندان علوم شـناختي لزومـاً بـه    

شود. برخي ديگر از مسـائل نيـز وجـود دارد كـه هـم علـوم       شناخت و دانش محدود نمي
شـوند. در عـين حـال،    هاي قرآني محسوب ميهم از كليدواژه شناختي بدان اهتمام دارند و
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 Human Freeتاثير زيادي بر آگاهي ما از ادراك مفسرانه خواهند داشت. بحث اختيارِ انساني(

Will
شود. اختيار انساني و ميزانِ چنين اختياري، ) يكي از مهمترينِ اين مسائل محسوب مي 

شود. با توجه بـه اينكـه ادراك مفسـرانه،    انه محسوب ميهاي مهمِ ادراك مفسرزمينهاز پيش
ها و افعالِ انسـاني، مشـمول   مانند ديگر كنششود، بهيك كنُش و فعل انساني محسوب مي

تواند تاثير بسزايي در گردد. لذا آگاهي از مكانيسمِ چنين اختياري ميبحث اختيار انساني مي
  و رسيمِ حدود و ثغور چنين ادراكي داشته باشد.آگاهي ما از مكانيسمِ ادراك مفسرانه 

شـود كـه بحـث    )، جزء مهمترين دانشمندان علوم شناختي محسوب مـي  Bodenبودن(
 :Boden, 2006اختيار انساني را در قلمرو مسائل اساسيِ علوم شناختي مطرح كـرده اسـت(  

xxvدنبال پاسـخ بـه   ارتباط بهترين مسائلي كه در علوم شناختي در اين ). از ديدگاه او اصلي
اي هستيم؟؛ يا اينكه آنها هستيم عبارتند از اينكه: ارادة آزاد چيست؟؛ آيا ما واجد چنين اراده

كنيم كه واجد آن هستيم؟؛ آيا تحت شراطي، مثلاً هيپنـوتيزم، اختيـار را از   ما فقط تظاهر مي
اي هستند؟؛ اگر نه چرا؟؛ دههاي جانوري هم واجد چنين ارادهيم؟؛ آيا ديگر گونهدست مي

شود كه در ارتباط با ذهن و مغز ديگ حيوانات منكـر اراده بـراي آنهـا    چه چيز موجب مي
ر           شويم؟؛ و در آخر مهمترين سـوال ايـن اسـت كـه چطـور انتخـاب آزادانـة انسـان ميسـ

ر  رشتة علوم شـناختي مي  66). پاسخِ به اين سوالات از طريقِ تعاملِ پوياي ibidشود؟( مي سـ
خواهد بود. ضمن اينكه بسياري از ايـن سـوالات دغدغـه اساسـي برخـي هرمنوتيسـتها و       

تواند آزادانه و بـدونِ تحميـلِ   منتقدان ادبي نيز بوده است. اينكه خواننده و مفسر چگونه مي
ها، خوانش آزاد از متن داشته باشد؟ واضح است كه حوزة ارادة آزاد و حـدود و  فرضپيش

اي است كه قلمرو علوم شناختي را بسيار بـه دو حـوزة   انِ فهم متن، حوزهثغور آن در جري
توانند كمك خوبي بـه  كند. بنابراين اين دسته از مسائل ميهرمنوتيك و نقد ادبي نزديك مي

هاي بحث ادراك مفسرانه داشته باشند. اين بعد، فارغ از آن است كه در قرآن كريم نيز حوزه
باشـند و از ايـن جهـت    رند كه ناظر به بحث جبـر  و اختيـار مـي   معنايي متعددي وجود دا

هاي معنـايي داشـت و از ايـن    توان تلفيق خوبي ميان مباحث علوم شناختي و اين حوزه مي
  طريق بسياري از ابهامات را پيرامون اين بحث مهم برطرف كرد.

  رآنيفصل مشتركي براي تلفيق علوم شناختي و مطالعات ق »جبر و اختيار« ۴.٣.١
شود كه از كلامي محسوب مي- بدون ترديد بحث جبر و اختيار از مهمترين مباحث فلسفس

ديرباز مورد نظر و توجه دانشمندان مسلمان بوده است. آيات متعددي در قـرآن وجـود دارد   
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؛ 4؛ ابـراهيم/ 155؛ اعـراف/ 17؛ انفـال/ 253كه موهم جبر هستند(به عنوان نمونـه نـك: بقـره/   
). در مقابل نيز آياتي وجود دارند كه به اختيار اشاره دارد(بـه عنـوان نمونـه    ؛ و ...96صافات/

؛ و ...). تقابل ايـن دو دسـته از آيـات    39؛ نجم/3؛ انسان/29؛ كهف/115؛ انعام/19نك: اسراء/
اي از متكلمانِ اسلامي بوده است. سه دستة عمده در قرآن همواره مورد مجادله طيف گسترده

  اند. كرده جبر، اهل تفويض، و گروهي ميانه، اين مجادلات را رهبري ميجهان اسلام، اهل 
بـن صـفوان را   اهلِ جبر به دو گونة متفاوت جبر مطلق و جبر نسبي اعتقاد داشتند. جهم

؛ شهرسـتاني،  108و  101ق: 1405بايد سردمدار معتقدين به جبر مطلـق دانسـت(جرجاني،   
توان در برخي آيات قرآن جستجو كرد كـه  را مي). مهمترين دلايل اين گروه 1/87ق: 1381

). همچنين معتقدند 194و  193ق: 1403چيز دانسته است(نك: غزالي، خداوند را خالق همه
شـوند و قـدرت بنـده داراي اثـر خاصـي      كه همة صفات تنها با قدرت خداوند محقق مـي 

ري يـاد كـرد كـه بـه     ). در كنار اين دسته، بايد از گروه ديگ ـ228ق: 1353باشد(رازي،  نمي
ماننـد دسـتة پيشـين انسـان را در احاطـة مطلـقِ ارادة الهـي        جبري ميانه اعتقاد داشتند و بـه 

  ).90و  1/89؛ شهرستاني، پيشين: 101: 1405ديدند(نك: جرجاني،  نمي
ق: 1325؛ جرجاني، 114: 1408در مقابلِ اهلِ جبر بايد از اهل تفويض ياد كرد(بغدادي، 

پذيرد و خداونـد  معتقد بودند كه خلَقِ افعال توسط خداوند صورت نمي ). اين گروه8/377
). برخي از معتقدين 8/3م: 1963آورد(عبدالجبار، تنها توانايي افعال انساني را در او پديد مي

به تفويض اعتقاد داشتند كه باورداشتن انسان به اراده و اختياري كه دارد ضروري و بـديهي  
). ام در مقابـلِ هـر دوي ايـن    110ش: 1363؛ حلـّي،  228شين: شود(رازي، پيمحسوب مي

ها بايد از شيعه ياد كرد كه معتقد است ارادة آزاد انساني چيزي ميـانِ جبـر و تفـويض    گروه
است. روايتي با همين مضمون بارها در منابع حديث شـيعه تكـرار گشـته اسـت(به عنـوان      

). 1/208ق: 1403؛ طبرســي، 206ق: 1398؛ ابــن بابويــه، 1/60: 1407نمونــه نــك: كلينــي، 
معتقدين به اين نظريه باور داشتند كه امر خداوند به افعال وجود دارد اما انسان اختيار انجام 

  ). 189ش: 1363ندادن آنها را نيز دارد(مفيد، 
واضح است كه ارادة انساني و ارتباط آن با ارادة الهي، محورِ اصليِ تمامي اين مجادلات 

). 507- 496، 1392شود(براي تفصيل اين مجـادلات و نظريـات نـك: دادبـه،     محسوب مي
پيش از اين نيز بيان كرديم كه يكي از مسائل اساسي مورد نظر در علومِ شـناختي، بررسـي   

رسد يكي از دلايل مهمي كه موجب شده است مجادلات ارادة آزاد انساني است. به نظر مي
ني در ميـان انديشـمندانِ مسـلمان رخ دهـد، ابهامـات      فراواني پيرامـون كيفيـت ارادة انسـا   
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قـدري اسـت كـه برخـي،     اي است كه پيرامون مقولة اراده وجود دارد. اين ابهـام بـه   اساسي
اند. در مقابل برخي نيز آنـرا  دانستهشناخت نسبت به اراده و اختيار را ضروري و بديهي مي

گـوي  تواند پاسخكه ذهنِ فلسفيِ صرف نمي دانستند. اما نكته اينجاستنيازمند استدلال مي
اي است كـه پـيش از   رشته 6چنين ابهامي باشد. همانطور كه ادراك شناخت انساني نيازمند 

كنـد و  اين به آنها پرداختيم، مقوله اراده و اختيار انسـاني نيـز از همـين قاعـده تبعيـت مـي      
باشـد.  يـر از فلسـفه نيـز مـي    هـاي متعـدد ديگـري غ   شناخت و آگاهي بر آن نيازمند رشـته 

Neuroethicsشناسيِ اخلاق( عصب
توانـد بـه   هاي مهم علوم شناختي است كه مي) از شاخه 

اين مقوله بپردازد. در اين دانش به بررسي مفهوم شخص، وجدان، جبر واختيار و ضعفهاي 
 شخصيتي و مسئوليت پذيري بر اساس دانش علوم اعصاب پرداخته مي شود. يكي ديگر از

تواند در ادراك ما از شناخت و فهم نقش بسـيار مهمـي داشـته باشـد،     علومِ شناختي كه مي
شناسي الهيات است. اينك تـلاش ميكـنم بـا معرفـيِ اجمـاليِ ايـن شـاخه از علـومِ         عصب

  شناختي، برخي از ابعاد تاثيرگذارِ آن در ادراك مفسرانه را به نمايش بگذارم:

  نقشِ آن در ادراك مفسرانهشناسي الهيات و   عصب 4.1.4
هـاي شـناختي محسـوب    يكي از جديدترين حـوزه   )neurotheologyشناسي الهيات(عصب

شناختي هاي عصباي از اطلاعات پيرامونِ شالودهدنبال فراهم آوردنِ مجموعهشود كه به مي
تــرين هــدف در . محــوري)Cooke and Elcoro, 2013داري اســت(شــناختيِ ديــنو روان
God Spotشناسي الهيات آن است كه نشان دهد آيا نقطه خدا( عصب

هـايي در  ) يـا قسـمت   
 & Beauregard شوند وجود دارد يا خيـر؟( روحاني فعال مي- مغز كه هنگام تجربيات ديني

Paquette, 2006.( هايي از اند تا با ارائة شواهدي به بخشگران توانستهبرخي از اين پژوهش
). see: Ramachandran, 1998توانند منبعي براي تجربيات ديني باشند(مغز دست يابند كه مي

God Spotوسيله كلاه خدا(بعدها تحقيقات ديگري به
) صورت گرفت. بـه ايـن شـكل كـه      

هايي از مغزِ افـراد كـه مـرتبط بـا تجربيـات      كلاهي طراحي شده بود و از آن طريق، قسمت
اين آزمايش مشاركت كرده بودند در لحظاتي  شد. غالب افراد كه درعرفاني بود تحريك مي

 Cooke andكه كلاه بر سرشان گذاشته شده بود، تجربيات ديني خود را به ياد آورده بودند(

Elcoro, 2013   خدا عموماً نتوانسـت موفقيـت البته پس از اين، انجام مجدداً آزمايشِ كلاه .(
اند كـه ايـن حـوزة پژوهشـي     جب شده). اين تجربيات و تجربيات مشابه موibidآميز باشد(

علوم انساني و مطالعات دينـي   )Naturalizationسازي(ها براي طبيعييكي از مهمترين حوزه
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انـد،  محسوب شود. همانگونه كه برخي از پژوهشگران نيز بـه ايـن موضـوع توجـه داشـته     
آگاهي، تجربة  تواند نقش بسيار مهمي در شناخت ما از ذهنِ انسان،شناسيِ الهيات ميعصب

). ادراك مفسـرانه نيـز نـوعي    sayadmansour, 2014: 55ديني، و گفتمان اهياتي داشته باشـد( 
تواند بـه تبيـين   شود كه شناخت هر چه بيشتر ما از ذهنِ انسان ميتجربة ديني محسوب مي
زهاي توان به تمايهاي مغزي ميشكل ويژه، از طريق انجام اسكنمكانيسمِ آن منجر شود. به

احتماليِ فهمِ متن قرآني و ديگر متون ديني و غير ديني دست يافت. مضاف بر اينكـه حتـي   
شكل مسـتقيم در  هايي از مغز را كه بهتوان قسمتدر صورت عدم اثبات چنين تمايزي، مي

تـوان عملكـرد و مكانيسـم    فرآيند تفسير متون نقش دارند پيدا كرد. پس از اين است كه مي
  رآيند تفسير ترسيم كرد.مغز را در ف

آوردهاي علوم شناختي در مديريت و شناخت ادراك مفسرانه تا اينجا به برخي از دست
اشاره كرديم. اينك بر آن خواهيم بود تا نقش علوم شناختي در ارتقايِ فهم  ما از آيات قرآن 

تواننـد بـه   و مـي  را تبيين نماييم. در اينجا كاركرد علومِ شناختي، كاركردي درجة اول بـوده 
شناسـي، و هـوش   شناسـي، زبـان  شناسي، روانآوردهاي تفسيري منجر شوند. عصبدست

  پردازيم:مصنوعي، مهمترين علومِ شناختي هستند كه در اينجا به آنها مي
  
  نقش علوم شناختي در ارتقاي تفسير قرآن 2.4

آني داشته باشد، نقـش  تواند براي مطالعات قرنقش بسيار مهم ديگري كه علوم شناختي مي
كنـد. علـومِ مختلفـي كـه اسـاسِ علـوم       مكملي است كه براي تفسير و فهم قرآن بازي مي

دهند هر يك قادر خواهند بود تا بـا اتخـاذ رويكردهـاي ويـژة خـود،      شناختي را شكل مي
بخشي از فرآيند تفسير را كه تاكنون مورد توجه نبوده است را برعهده گيرند. رويكردهـاي  

شناختي، و هـوش مصـنوعي از اهـم ايـن رويكردهـا      شناختي، و روانشناختي، زبانعصب
هاي شناختيِ اين رويكردها مورد توجـه  شوند. البته بايد توجه داشت كه جنبهمحسوب مي

اي از كاركردهـاي  نويسندة اين سطور ميباشد. سعي من بر آن خواهد بود تا بتوانم به گوشه
  ات قرآني اشاره نمايم:اين علومِ شناختي در مطالع

  شناختيِ قرآن هاي زيبايي سازيِ ادراك شناسيِ شناختي؛ كمي عصب 1.2.4
هـا در علـوم شـناختي اسـت و تقريبـاً در تمـام       شناسي يكي از پركاربردترين حوزهعصب
توانند در فهـم فرآينـدهاي   ها مغزي ميسازي است. اسكنآوردهاي شناختي قابل پياده روي
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شناسي،  هـوش مصـنوعي و حتـي    شناسي، روانهايي چون: زباندر حوزه شناختيِ مختلف
شناسـي بـا علـومِ    اند كه از ارتباط عصـب رسان باشند. علومِ متعددي پديد آمدهفلسفه ياري

ــرديم پديــد آمــده  ــام ب ــان انــد. مــواردي چــون: عصــبديگــرِ شــناختي كــه ن  شناســي زب
)Neurolinguistics(ــب ــيروان- ، عصــ ــب)neuropsychology( شناســ ــفه ، عصــ  فلســ
)neurophilosophy ( شناسي توانسـته اسـت بـه    گيرند. همچنين عصبدر اين زمره قرار مي

نيز داشـته  آوردهاي خوبي هاي مهم و كاربرديِ علوم انساني وارد شده و دستبرخي حوزه
شناسـي، از مهمتـرين رويكردهـاي مـرتبط بـا      زيبـايي شناسيِ الهيات، و عصبباشد. عصب

باشـند. در قسسـمت پـيش نشـان داديـم كـه مهمتـرين كـاركرد         الهيات و متون دينـي مـي  
تواند ابعاد ادراك مفسرانه را براي مـا  شناسي الهيات، كاركردي درجة دوم بوده و مي عصب

توانـد توليـدات   شناسي كاركردهاي درجة اول داشـته و مـي  زيبايي- عصب توضيح دهد. اما
  اي بهبود دهد:شكل قابل ملاحظهتفسيري را به

  شناختيِ قرآن هاي زيبايي سازيِ ادراك شناسي؛ كمي زيبايي ـ عصب 2.2.4
تـاكنون  اند كه از دوران صدر اسلام شناسانه قرآن در زمرة  مهمترين ابعادي بودهابعاد زيبايي

پژوهان بوده است. عدمِ امكانِ ارائة معيارهاي قابـل تعمـيم بـراي    مورد توجه اديبان و قرآن
هـا گريبـانگيرِ ايـن دسـته از     ادراك زيبايي، مهمترين آسيبي است كـه در همـة ايـن دوران   

ها بوده است. همين آسيب موجب شده است كه عموماً اين آثـار بـه ذوقـي بـودن     پژوهش
بلاغيِ قرآني، حوزة اصلي بوده كـه خـود را موظـف بـه ارائـة      - . اعجاز ادبيمحكوم نمايند

بـودنِ معيارهـا در    شناسانه قرآن ميدانسته است. اما كيفيمعيارهايي براي نمايشِ ابعاد زيبايي
اين آثار، آنها را غير قابل ارزيابي كرده است. سوالهاي بسياري وجود دارد كه عموماً چنـين  

گويي به آن نيستند. برخي از اين سوالات عبارتند از اينكـه: آيـا وجـود    اسخآثاري قادر به پ
شود؟ اگر بله چـرا؟ در چـه صـورتي يـك     وزن و قافيه در عبارت موجب زيبا شدن آن مي

توان دو عبارت مـوزون و داراي قافيـه را مقايسـه    طور ميعبارت غير موزون زيباست؟ چه
پاسخِ پيشنيان به اين سوالات عمدتاً ذوقـي و   شك. بيكرد و عبارت زيباتر را انتخاب كرد؟

ر اسـت   بر اساس سليقة شخصيشان بوده است. ارائة پاسخ هاي قابل تعميم در صورتي ميسـ
ي تبـديل كـرد.    كه بتوان معيارهاي كيفي كه عموماً بدان استناد مي شود را به معيارهايي كمـ

ي تبـديل     سازد معييكي از علومي كه پژوهشگران را قادر مي ارهاي كيفيِ زيبـايي را بـه كمـ
  است. ) Neuroaesthetics( شناسيزيباييكنند، عصب
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 aesthetic( شـناختي آورد بـر روي ايـن متمركـز اســت كـه تجربـه زيبـايي      ايـن روي 

experience   كه در فلسفه، مبانيِ نظريِ آن پرداخته شده است را به شكل تجربي توضـيح (
در اين زمينه مستندسازي نمايد. به شكل ويژه ايـن بخـش از    دهد و تجربيات مشتركي را

هـاي مختلـف مغـز    شناسي در علوم اعصاب پيگيري ميشود به اين شكل كه بخـش  زيبايي
 see: Conde etيك از اقسام زيبايي در ارتباط هستند(گيرند كه با كداممورد بررسي قرار مي

al, 2004لة ادراك زيبـايي پرداختـه و بـر ايـن     شناسان با رويكردي تجربي به مقو). عصب
كنند(بسكابادي و همكـاران،  اساس، مباني فيزيكي و فيزيولوژيكي ادراك زيبايي را بيان مي

خواهند به علمـي كـردن مقولـه ادراك    ). در حقيقت دانشمندان از اين طريق مي30: 1392
ي بپردازنـد(همان).  هاي تجربزيبايي و در نهايت تعيين معيارهاي هنري مبتني بر آن آزمون

توان مـورد نظـر   شكل خاص متن قرآني دو نوع زيبايي را ميدر مواجهه با متون ادبي و به
داشت: زيبايي آوايي، و زيبايي ديداري. شواهد متعددي در ارتباط با متن قرآن وجود دارد 

افزون بـر  داند. اين مطلب كه نگاه به آنرا نيز در بردارندة فوائد متعدد براي مخاطب آن مي
شماري است كه دالّ بر زيبايي آوايي قرآن است. يكي از راهكاري كارآمد براي شواهد بي

شناختي، انجام آزمايشهاي مرتبط هاي زيبايييابي به قواعدي تجربي براي اين ادراكدست
  شناسي است.زيباييدر دانشِ عصب

هايي است كـه در  ير و نمونهشناختي عموماً  با استفاده از تصاوزيباييآزمايشهاي عصب
گيرد و پس از آن با استفاده از نظرسنجي از افراد و همچنين انجـام  اختيار مخاطبان قرار مي

هاي مغزي، به تطبيق اين دو دسـته از آزمايشـها بـا هـم، و بررسـيِ ميـزان مطابقـت        اسكن
انجـامِ چنـين   گيرد(پيشـين). بـا   صورت مي واكنشهاي فيزيولوژيك مغز با نظر ادراك كننده
تـوان بـه   شناسـانه از مـتن قرآنـي دارنـد مـي     آزمايشهايي بر روي افرادي كه ادراك زيبـايي 

شناسي قرآن رسيد. اگر آنگونـه كـه   اي در حوزة زيباييآوردهاي تجربي قابل ملاحظه دست
قوانين  (Ramachandran & Hirstein, 1999: 11)برخي از متخصصان اين حوزه معتقد هستند 

شناختي وجـود داشـته باشـد، بـا معيارهـاي      ، كلي، و جهاني براي ترجيحات زيباييعمومي
شك شناختيِ قرآن نسبت به ديگر متون ادبي دست يافت. بيتوان به برتري زيباييعلمي مي

ارائة چنين معيارهاي مشخص، كمي، و جهاني، امكان مقاية ميان متون ادبي را فراهم خواهد 
شك تعميم ). بي59و  58: 1387خي از اين معيارها نك: راماچاندران، كرد(براي آگاهي از بر

شناسـانه، و  هاي زيباييسازيِ ادراكتواند در كميهايي به ديگر متون ادبي ميچنين آزمايش
  امكان مقايسه و ارزيابيِ متون ادبي كمك شاياني نمايد.
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  گفتمان در قرآن شناسي شناختي؛ روياپنداري متن و تحليل انتقادي روان 3.2.4
عبارت است از مطالعة فرآيندهاي ذهني از قبيل: توجه، كاربرد زبان، حافظه، دريافت، حـل  

. تمـاميِ فرآينـدهاي   American Psychological Association,2013) مساله، خلاقيت، و تفكـر 
اي در مواجهة با مـتن  باشد، نقش اساسيگران ميتوجه اين دسته از پژوهش ذهني كه مورد

تـوان كـاملاً نگـاه مـا را نسـبت بـه مـتن متفـاوت كـرده،          دارند. آگاهي بر اين فرآيندها مي
روي خواننده قرار دهـد. بايـد توجـه    راهكارهاي مفيدي را براي برقراري ارتباط با آن پيش

شكلي تجربي بـه آزمـايش انـواعِ خطاهـاي افـراد در      ي بههاي شناختشناسداشت كه روان
Deductive Reasoningاستدلال استقرايي(

هايي كه افراد به ساخت مفاهيم مبـادرت  ) ، شيوه 
هـا و ...  برند، كاركرد حل مسـاله افـراد بـا اسـتفاده از اسـتعاره     كار مينمايند و آنها را بهمي
تواند توصـيف خـوبي از عوامـلِ    بنابراين، اين رويكرد مي). Thagard, 2005: 7-8پردازند( مي

هـا نقـش بسـزايي در تجزيـه،     تاثيرگذار بر خالقِ متن در اختيار ما قرار دهد. ايـن توصـيف  
تواننـد  هـاي شـناختي مـي   زمينـه تحليل، و آناليز متن بازي خواهند كرد. همچنين اين پـيش 

  قرار دهند. روي ما ها و ساختارهاي اساسي متن را پيشچارچوب
طـرق مختلـف نمايـان    ها عملكردهاي ذهني را بهتوان مدعي شد كه اين آزمايشلذا مي

ها نيازمند آن هستند كه داخل يك چـارچوب نظـري   ). همچنين اين آزمايشibidسازند(مي
ها ). يكي از بهترين راهibidها و فرآيندهاي ذهني باشد(قرار بگيرند كه بازگو كنندة بازنمايي

هـا بـه عملكـرد    هايي است تا تشبيه آنهاي نظري از طريق مدلاي توسعة اين چارچوببر
هـاي كـامپيوتري كـه از طريـقِ     رسد كه علاوه بر مدل). به نظر ميibidذهني پرداخته شود(

هاي ديگري نيز بتوان بـدين منظـور پيشـنهاد كـرد.     شوند، مدلهوش مصنوعي طراحي مي
، دو مدلِ پيشنهاديِ اين نوشتار، بـراي كاربسـت   1تمانِ انتقاديروياپنداري متن، و تحليل گف

باشند. هـر دوي ايـن   خصوص متن قرآن، ميشناسي شناختي در تحليل متون ديني، بهروان
شناخي صاحبِ اثـر  هاي روانها، تغيير و تحولات، و خصيصهرويكردها با توجه به ويژگي

هـايي در تحليـل مـتن، بسـيار نـو      وشپردازنـد. چنـين ر  به توصـيف اثـرِ مـورد نظـر مـي     
  شوند.مي  محسوب

 Vanدايك(شكل ويژه رويكرد وندر تحليل گفتمانِ انتقادي، به تحليل گفتمانِ انتقادي:

Dijk شناسي شناختي نيز هسـت،  باشد. از ديدگاه وي كه كاملاً متاثر از روان) مورد نظر مي
گران ها، تحليل اجتماعيِ كنشاين ايدئولوژيهاي اجتماعيِ ناشي از ها و بازنماييايدئولوژي

هـاي  هـا عبارتنـد از نظـام   ). در اين ديدگاه، ايئولـوژي 91: 1383دهند(فاضلي، را سامان مي
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هاي اجتمـاعي نيـز عبـارت هسـتند از باورهـاي      ) (همان). بازنمايي Systemsof Beliefباور(
 Socialاخت اجتمـاعي( و طـرح شـن   "اجتمـاع "مشترك ميان يك گروه(همان). تاكيـد بـر   

Cognition خواهد ميانِ قـدرت و گفتمـان   ) از طرف ون دايك مبتني بر اين است كه او مي
كنـد، بـه ايـن    خوبي به مبناي شناختيِ خود اشاره مـي ارتباط برقرار نمايد. او ضمنِ اينكه به

اي كنــد كــه مــرتبط كــردنِ قــدرت و گفتمــان در گــرو مواجــه مطلــب نيــز تصــريح مــي
هـا، و ديگـر   هـا و ايـدئولوژي  هـا، دانـش، نگـرش   ) بـا مـدل   cognitive interfaceي(شناخت

است كه همچنين با سـطوح فـردي و اجتمـاعي سـاختار اجتمـاعي       هاي اجتماعي بازنمايي
هاي كـنش و  ، ارتباط، گفتمان، و ديگر گونهاواز ديگاه ). Van dijk, 1993: 249(مرتبط است

  . )Van Dijk, 257گيرند(باني قرار ميورد ديدهتعامل، توسط شناخت اجتماعي م
تحليل گفتمان انتقادي به دنبال پاسخ به اين سوال است كه توان گفت كه در مجموع مي

، ايـن رويكـرد  علت كاربرد عبارات دستوري و زباني مشخص توسط افراد چيست؟ عمدتاً 
بايد توجـه   كند.جستجو ميدلايل اين انتخاب را در ايدئولوژي، تاريخ، جامعه، و يا فرهنگ 

دايـك، كـاملاً مبتنـي بـر     ئولوژي در نظريـة ون دپيوند ميان گفتار و نوشتار بـا اي ـ  داشت كه
دايـك  شود. همانگونـه كـه واضـح اسـت، ون    شناسي شناختي محسوب ميآورد روان روي

كرده و  هاي ذهني، به كرات استفادهعلوم شناختي، بازنمايي واژهترين كليدصراحتاً از اصلي
گـران را  هاي اجتماعيِ ناشي از ايدئولوژيها هستند كه تحليـل اجتمـاعي كـنش   اين بازنمايي
زمينة مـتن  دايك، از متن به شناختي كه پيشدهند. به عبارت ديگر در رويكرد ونسامان مي

زمينة كنُش شويم. يا بالعكس، از طريق تبيينِ شناختي كه پيششود منتقل مياو محسوب مي
  پردازيم.ها ميماعي است، به تحليلِ اين كنُشاجت

بيشترين كاربرد تحليل گفتمـان انتقـادي در    دايك نيز معتقد است،همانطور كه خود ون
لهم از فمينيسم است. با اين استدلال، در آنجـا كـه بيشـترين مناقشـه بـر سـر       پژوهشهاي م

هـاي  جتمـاعي/گروهي و گـزاره  هاي انابرابري وجود دارد و اين نابرابري به كمك بازنمايي
است، تحليل گفتمان انتقادي بيشترين قابليت  شده، به جزئي از عقل سليم تبديل شدهطبيعي

رسد كه چنين رويكردي تاكنون مكرراً بـراي  . به نظر مي)93: 1383فاضلي، كاربرد را دارد(
نـوان نمونـه   بازخواني آيات قرآنيِ مرتبط بـا زنـان مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه اسـت(به ع       

  Fazlur Rahman, 1983;نك:

Smith, 1975; Dib, 2009: Barlas, 2001)(  عمده تلاشِ اين آثار، و همچنين بسياري ديگر
از آثار فمينيستي مرتبط با قرآن، اين بوده اسـت كـه نگـاهي انتقـادي بـه گفتمـانِ موجـود        
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ر قرآن داشـته باشـند. بـه    انديشمندان پيرامون آيات مرتبط با زنان و همچنين جايگاه زنان د
وانش آنهـا از مـتن قـرآن    خ ـمرد بودن مفسران كاملاً بر عنوان مثال بارلاس معتقد است كه 

مقــولات مردســالاراته را از مــتن قــرآن  موجــب شــده اســت كــه آنهــا تاثيرگــذار بــوده و
را از به مانند مردان، زنان نيز حق دارند تـا خـوانش خـود     او،. از ديد )Barlas, ibidبند(دريا

ميخواهد نشان دهد كه خوانش مساوي نبودن مرد و زن از قرآن  همچنينآيات ارائه نمايند. 
خوانشي مردسالار است و خوانشهاي زنانه به هيچ وجـه مويـد چنـين معنـايي نيسـت. او      

). اسميت نيـز  ibid(همچنين به دنبال تاسيس قرائت ليبرال و فارغ از جنسيت در قرآن است
دلايل وجود گفتمانِ مردسالار در قرآن و ديگـر منـابع اسـلامي اسـت. او از      دنبال نمايشِبه

زمان و شالن نزول آيات، براي نشان دادن دلايل غلبـة گفتمـان مردسـالار، بسـيار اسـتفاده      
  ).Smith, ibidكند( مي

هـاي  هاي اجتماعي در قالب ايدئولوژيتر به اين بازنمايياما خانمِ ديب، بسيار كاربردي
نگـاه هـا بـه زن توسـط      بر ذهن مترجمانِ قرآن اشاره كرده اسـت. او معتقـد اسـت    حاكم
هايي ارائه ميشود كه ترجمه هايي از قرآن محسوب ميشوند[و نه خود قرآن]. او براي  ديدگاه

زيرا جريان بنيادگرايانه محمد عبده؛  - 1ارائه گفتمان جديد خود دو جريان را مطرح ميكند: 
معتقد بـود كـه بايـد از تقليـدهاي      و در اين ارتباط ري در اسلام بودتقد چند همسناو كه م

جريان دوم كـه بـر    - 2كوركورانه دست برداشت و به متن قرآن و سنت صحيح بازگشت؛ 
بنابراين مفسران را  .دارد رهمبناي علوم اجتماعي است به تاريخمند بودن هر تفسير قرآن اشا

ا ميخواند. او براي پيشبرد بحث خود با تاكيد بر به خوانشهاي جديد و مطابق حقوق بشر فر
روي دو آيه كليدي پيرامون زنان و بررسي برخي ترجمه هاي موجود، به دلايل رويكردهاي 

بوده اند كه  "ناخودآگاه مردسالار"مين داراي جمردسالار پي برده است. از نگاه او، غالباً متر
به معادلهـايي كـه توسـط متـرجمين بـراي      جهان بيني آنها را شكل داده است. او به خوبي 

واژگان انتخاب ميشده است توجه داشته و انتخابهاي مردسالار مورد نظر او بوده اسـت. بـه   
). رويكـردDib, ibid  ("نفـس "بـراي   "مـرد "؛ يـا  "النـاس "براي  "مرد"عنوان نمونه معادل 

ردسـالار قـرآن ديـده    اي در اين كتاب نسبت بـه گفتمـانِ ادعـاييِ م   روانشناختيِ فوق العاده
شناسـيِ  ها بـراي نمـايشِ رويكـرد روان   شود. شايد بتوان اين اثر را يكي از بهترين نمونه مي

 شناختي به قرآن معرفي كرد.

يكي از رويكردهاي قرآني كه اخيراً مطرح گرديـده اسـت و بـه نظـر     روياپنداري متن: 
شناختي به شناخت داشـته باشـد، روياپنـداريِ    رسد كه ارتباط تنگاتنگي با رويكرد روان مي
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. او در ايـن ارتبـاط معتقـد    2باشد كه توسط عبد الكريم سروش مطرح شده اسـت وحي مي
(نك:  رؤيايي است جاندار و مخلوق خيال خلاّق و صورتگري محمد (ص)است كه قرآن 

  ). همچنين او معتقد است كه:1395سروش، 
بـر آن صـادق تـر اسـت.     » خوابنامه محمـد (ص) «وان خوانند، عنآنچه را كلام االله مي

محوريت با محمد (ص) است و رؤياها و تجربه ها و گزارش هـاي او. و هـم بـدين    
سبب است كه شخص پيامبر نقطه پرگار نبوت و كانون دايره ديانت است. با اوست كه 

ز خيال حادثه وحي، سامان و پايان مي پذيرد، و محدوده طاقت و معرفت و سقف پروا
ــرد اوســت كــه دامنــه و دايــره و عمــق و ارتفــاع رســالت را تعــين مــي  بخشــد و خ 

  ). 1393  (سروش،

شناختيِ او به مقولة وحي را مشاهده كرد. توان نوع نگاه روانخوبي ميدر اين عبارات به
هـاي ظـاهري در   ، و پراكندگيدر حقيقت سروش بعد از اينكه با برخي ابهامات و تعارض

سراغِ گفتمانِ حاكم بر آن رفته است ن روبرو شده است، براي تبيين و تحليلِ آنها بهمتن قرآ
 اسـت،   راوي  )ص( محمد«گويد: دنبالِ تبييني شناختي از فرآيند وحي است.آنجا كه ميو به

خواهد سنخ و نوعِ شناخت را وضوح مي). به1392سروش، .»(نيست  مخبر  و  مخاطب  يعني 
مشخص كند. او بر آن است تا با آوردن شواهد متعدد قرآني، مشخص كنـد   در پيامبر(ص)

گذرد؟ پيامبر در مقامِ روايت است، اخبـار اسـت، يـا اينكـه     كه در ذهن پيامبر(ص) چه مي
  خود، مخاطبِ سخن است؟

به اين جملة سروش دقت كنيد كه چگونه بحث مورد نظر خود را به مرحلـة شـناختي   
بودن قرآن، تا پيش از اين، موضوع تأمل و تحقيـق بـود،   » كلامي ـ سمعي « «كند: منتقل مي

بودنش چشمك و خنُبك مي زند و به تفرجّ و تـدبر دعـوت مـي    » رؤيايي ـ بصري «اكنون 
نمود. او شاهد مناظري (نه مستمع مطالبي) است كه در افقي برتر از افق حس (خيال، رؤيا، 

د     و ملكوت) صورت مي بندد و او آنها ر ا رؤيت و روايت مي كنـد. زبـان محصـف محمـ
(ص)، زبان عالم ناهشياري است (اگرچه ظاهراً به زبان بيداري اسـت و ايـن همـان حلقـه     
مفقــوده و نكتــه مغفولــه در كــار مفســران مصــحف اســت)، و قهــراً محتــاج خــوابگزاري 

اي هاي شناختيِ مـورد نظـر خـود بـر    ). سروش براي ترسيمِ ويژگي1395سروش، .»(است
هـا و  برد. كيفيت نقل داستانهاي قرآني بهره ميها و داستانپيامبر(ص)، به كثرت از روايت

يابي به اين مطلب است كه در ذهن پيـامبر(ص) چـه   روايات، مهمترين ابزار او براي دست
ا    مي گذرد. گرچه تاكنون نقدهاي متعدد و مهمي به اين نظرية دكتر سروش شـده اسـت، امـ
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و  شناختيهاي روانيت چنين روشي در مطالعات ديني غفلت كرد. چنين روشنبايد از اهم
اي كه پيش از اين نيز توسط انديشمنداني چون: سيد قطب مطرح شـده انـد، بايـد    شناختي

آوردهـا  شك توجه به ابعاد شناختي اين رويپژوهان قرار بگيرند. بيبيشتر مورد توجه قرآن
  روي پژوهشگران قرآني باز نمايد.به هاي جديدي راتواند دريچهمي

  شناسي فرهنگي شناسي زايشي تا زبان شناسيِ شناختي؛ از زبان زبان 4.2.4
اي از رويكردهاي زباني را در بر گرفته است. شناسي، طيف گستردهرويكرد شناختي به زبان

گيرد. بر ميشناسي فرهنگي را در گشتاريِ چامسكي تا زبان- شناسي زايشيطيفي كه از زبان
ها بـا يكـديگر دارنـد. اساسـاً     اي در مباني و روشهاي اساسياين رويكردها، داراي چالش

رويكرد چامسكيايي به زبان، به دنبالِ ارائة گرامرِ جهاني است. گرامري كـه وجـه مشـترك    
شناسي فرهنگي نگاهي فرهنگـي و قـومي بـه    شود. اما زبانهاي دنيا محسوب ميتمام زبان

گيرد. ة زبان داشته و با توجه به تمايزهاي قومي، تمايزهاي زبان را مفروض در نظر ميمقول
گيرنـد و  اين دو نگاه متفاوت، هر كدام گونة متفاوتي از شناخت را براي انسان در نظر مـي 

  البته كاركردهاي متفاوتي نيز دارند.
عرفيِ گرامري كـه  شناسي، هدف اصلي عبارت است از مدر رويكرد چامسكيايي به زبان

). بيـان تمـايز ميـان    Thagard, 2005: 8دهنـد( هاي بشـري را تشـكيل مـي   ساختار اولية زبان
). ibidشـود( اظهارات گرامري و غير گرامري مهمترين روش در ايـن سـنت محسـوب مـي    

هـاي  ساخت و روساخت براي زبان معتقد بود كـه ايـن روسـاخت   چامسكي با طرحِ ژرف
ها عموماً از قواعد مشـخص و ثـابتي   ساختي تفاوت هستند اما ژرفزباني هستند كه دارا

ــي ــت م ــد(تبعي ــاي   Chomsky, 1991كنن ــة گرامره ــه ارائ ــن اســاس ب ــر اي ). چامســكي ب
). او اين قواعد را Chomsky, 1956) پرداخته است( Phrase-Structure grammarsسازه( عبارت

اي حداقل داراي دو عبـارت  و هر جملهبر اساس نمودارهايي درختي تبيين كرد. از ديدگاه ا
 ، صـفت (ART) است. هر عبارت اسمي نيـز از حـرف اضـافه    (V) و يك فعل (NP) اسمي

(ADG) و اسم (N) اي است كه از ديـدگاه او وجـود   ترين قاعدهساخته شده است. اين ساده
زبـاني را در  دارد. او بر اين اساس، و همچنين اضافه كردن چند فرمول ديگر، تمامي قواعد 

قالب نمودارهاي درختي ترسيم كرد. او از اين طريق توانست الگويي مشترك را براي تبيين 
   .ها ارائه نمايدتمامي زبان

گسترده ترين و موثرترين استفاده از الگوي چامسـكي در مطالعـات قرآنـي را بايـد در     
)  Treebankتـي( حوزه هوش مصنوعي و علوم كامپيوتر دانست. تاكنون چندين بانـك درخ 
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براي تجزيه و تحليل زبان عربي و همچنين زبان قرآن تدوين شـده اسـت. بانـك درختـيِ     
) ، بانـك درختـيِ دانشـگاه     columbia arabic treebankدانشگاه كلمبيـا بـراي زبـان عربـي(    

) ، و بانك درختيِ دانشـگاه پـراگ    The Penn Arabic Treebankپنسيلوانيا براي زبان عربي(
هاي به كـار بسـتن   ترين نمونه) را بايد اساسي Praugue Arabic Tree Bankبان عربي(براي ز

نمودارهاي درختي چامسكي براي تحليل و تجزية زبـان عربـي دانسـت. نمـودار درختـي      
تـرين و  دانشگاه كلمبيا براي تجزيه و تحليل صرفي و نحوي عبارات عربـي يكـي از سـاده   

اي از ايـن  توانيـد نمونـه  نبع ميباشد. در قالبِ تصوير زير مـي از ميانِ اين سه م  كارآمدترينِ
  ها را مشاهده نماييد:نمونه
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فـردي  هاي منحصـر بـه  شكل خاص در مطالعات شاهد تدوين مجموعهپس از اين و به
شكل كامـل بـه   ) در دانشگاه ييل، رساله دكتري خود را به Kais Dukesايم. آقاي دوكز(بوده
رسد اين نمودارها فرآيند زبـانِ  ). به نظر ميSee: Dukes, 2013امر اختصاص داده است(اين 

انـد  هـاي هوشـمند آنهـا نيـز توانسـته     سازيكنند و مدلخوبي تبيين مي) را بهNLPطبيعي (
كامپيوترها را تاحدي قادر به درك زبان طبيعي سازند. اما بـه اعتقـاد نوسـندة ايـن سـطور،      

ختي و فرهنگي، كاركردهاي بيشتري بـراي تجزيـه و تحليـل متـوني دينـي      شناسي شنا زبان
  توانند ارائه كنند: مي

شناسي شناختي  كه  در اواخر قرن بيسـتم ظهـور كـرده اسـت، بـه مطالعـه زبـان،        زبان
).  Fauconnier, 2006پـردازد( هاي مفهومي، شناخت انساني و تفسير عمومي معنا ميسيستم

 ) ، ليكــاف Ronald Langacker) ، لانگــاكر( Len Talmyالمي(افــرادي متعــددي چــون: تــ
)George Lakoff )فيلمور ، (Fillmore    شـناختي شـناختي بـه    ) و ... جـزء بنيانگـذاران زبـان

آيند. يكي از اصول بسيار مهمي كه از جهت شناختي در اين قلمرو مطرح است حساب مي
ر ذهن و دنيايي كه كـاربران زبـان آنـرا    عبارت است از توجه به ارتباط بين تحقق معنايي د

ها يا تفسيرهايش از سازيكنند. با توجه به اين اصل، ذهن در خلَق ساختار، مفهومتجربه مي
هاي كاربران زبان در جهان خارج  يك مشاركت كنندة فعال است و به طرُق مختلف تجربه

ناسي شناختي بـر روي  عمل ميكند. از همين روست كه تاكنون تحقيقات بسياري در معناش
 :Clausner & Croft, 1999سازي و عملياتهاي تفسير صورت گرفته اسـت( فرآيندهاي مفهوم

هـايي از  ). ليكاف استعاره، مجـاز و تحـولات طرحـواره تصـويري را بـه عنـوان گونـه       2-3
  ). ibid: 3سازي مطرح ميكند(فرآيندهاي مفهوم

)  Metaphors we live by ("كه بـاور داريـم  هايي استعاره"ترجمة عنوان كتابِ ليكاف به 
تواند راهگشا باشد. اين عنوان خود گوياي آن است كه در ديدگاه ليكـاف،  در اين راستا مي

- ترين كاركردهاي زبـان شك يكي از اساسيها گوياي شناخت و باور ما هستند. بياستعاره

او در مقدمة كتاب ارزشمند خـود،   شناسي شناختي را بايد در آثار ايزوتسو جستجو نماييم.
خدا و انسان در قـرآن، انگيـزة اصـليِ خـود را اسـتخراج جهـان بينـي قرآنـي دانسـت. او          

مي دانـد. ايـن واژه كـه در      «Weltanschungslehre» معناشناسي مورد استفاده خود را نوعي
علم تحقيـق در  «ي زبان آلماني به معناي فلسفة جهان بيني است، در كاربرد ايزوتسو به معنا

باشـد. پـيش فـرض    مي» دوره اي خاص از تاريخ در ملت   ماهيت ساخت جهان بيني يك
ايزوتسو در اين كاربرد آن است كه زبان نـه تنهـا وسـيلة سـخن گفـتن و انديشـيدن بلكـه        
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اي براي تصور كردن و تفسير كردن جهاني است كه آن قوم را احاطه كرده است(نك:  وسيله
). با توجه به اينكه در قرآن كريم شاهد ظهـور گسـتردة صـنايعِ ادبـي و     4 :1361ايزوتسو، 
شناسـي بتوانـد نقـش بسـزايي در     ها در قرآن كريم هستيم، رويكرد شناختي به زباناستعاره

به عنوان مثال كاربرد زياد استعاره هايي كه مبتني بينيِ حاكم بر قرآن داشته باشد. تبيين جهان
گـرا بـر   هـاي مـادي  تواند حاكي از حكمراني نگـاه هستند، در قرآن مي دبر شناخت بدن من
هـايي چـون:   همچنين اسـتفاده مسـتمر از اسـتعاره    .عصرانِ پيامبر(ص) باشدمخاطبينِ و هم

گر تاثيرِ بسزايِ امـوري چـون:   تواند نمايشمي "زندگي جنگ است"، "زندگي سفر است"
عراب و معاصرينِ پيامبر(ص) داشته باشـد. بـه   بيني اگيريِ جهانسفر، جنگ، و ... در شكل

شناسيِ شناختي در مطالعات قرآني بسيار زياد و مهـم  هر روي واضح است كه كاركرد زبان
هـاي شـناختيِ قـرآن    خوبي به اين ظرفيتاند بهاست. تاكنون نيز آثار قرآنيِ مرتبط نتوانسته

ن شناسي شناختي در مطالعات ميـان  بپردازند(براي آگاهي تفصيلي از الگوهاي تاثيرگذار زبا
  ).1395اي قرآن كريم نك: درزي و همكاران، رشته
  
  هاي شناختي نقش مطالعات قرآني در ادراك 3.4

هاي هاي پيشين كه از پيشِ رو گذشت تلاش كرديم به نقش علوم شناختي و شاخهدر گونه
تـوان بـدان   متفـاوتي كـه مـي   مرتبط آن در مطالعات قرآني اشاره نماييم.ليكن يـك حـوزة   

هـاي شـناختي، و بـالتبع    پرداخت، نقشي است كه مطالعات قرآني ميتواند در ارتقاي ادراك
خواهيم به كاركردي كاملاً متفاوت از آنچه كه تا پـيش  علوم شناختي بازي كند. در اينجا مي
  از اين بدان پرداخته بوديم اشاره كنيم.

يگر نقاط جهان صورت پذيرفته است كه تمركز اصـلي  هايي در ايران و داخيراً پژوهش
آنها بر تاثير قرآن و نماز بر عملكردهاي پايـه شـناختي از قبيـل توجـه، حافظـه، مـديريت       
احساسات، استرس، و ... بوده است. تاكنون تحقيقات متنوعي در اين زمينه در داخل ايران و 

)، در 2014باط، حجتـي و همكـاران(  المللي صورت پذيرفته است. در اين ارتشكل بينيا به
انـد در  يكي از تحقيقات خود به تاثير موسيقي قرآن بر حافظه كودكـان پرداختـه و توانسـته   

جامعة آماري مورد نظر خود، رابطة معنادار ميانِ ايـن مولفـه را بـه اثبـات برسـانند(همان).      
سـيگنالهاي مغـزي    ) در تحقيقي ديگر به تاثير تلاوت قـرآن بـر روي  2011عبداالله و عمر (

اند. نتايج اين تحقيق نشان ميداد كه گوش دادن به تلاوت قرآن ميتواند به توليد موج پرداخته
آلفا منجر شود. توليد اين موج نيز به فرد كمك ميكند تا هميشه در شرايط ريلكـس باشـد.   
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). در 372آورند(همان، اي را پديد نمياين در حالي است كه موسيقيهاي راك چنين ويژگي
برخي ديگـر از تحقيقـات نيـز بـا شـمول بيشـتري بـه ايـن بحـث پرداختـه شـده اسـت.             

) به تاثير صوت قرآن بر سلامت متمركز شده است و خواسته است به اثبـات  2011صادقي(
  تاثير صوت قرآن بر بهبود بيماران بپردازد.

ناختي تـاثير  توانـد در آن بـر علـوم ش ـ   هايي كه مطالعات قرآني مـي يكي ديگر از حوزه
بگذارد، مداخله و جلوگيري از عوارض شناختي است. گرچه در اين ارتباط تاكنون اثر قابل 

ا ظرفيـت چنـين پژوهشـي بـه       ملاحظه شـكلي  اي در ارتباط با قرآن سامان نيافتـه اسـت امـ
تـوان از معضـلِ سـالمندي و اخـتلالات     شود. در زمرة اين اختلالات ميمحسوس ديده مي

توان به دو مقاله مهـم  ترينِ آثارِ منتشر شده ميرتبط با اين دوره ياد كرد. در مرتبطشناختيِ م
ــه       ــگ پرداخت ــناخت، و فرهن ــالمندي، ش ــاط س ــه ارتب ــا ب ــه در آنه ــرد ك ــاره ك ــد. اش ان

خوبي به ارتباط فرهنـگ،  اي با همين عنوان به] در مقالهAngela H. Gutchess)[2015گاتچز(
 ,DCسامان يافته اسـت(  2002شناخت، و سالمندي پرداخته است. اثري مشابه نيز در سال 

ك دينـي از جملـه     2002 ). با توجه به فرهنگ اسلامي و اهميت قرائت قرآن و ديگـر مناسـ
ود خواهـد داشـت كـه بـه تـاثيرات اعمـال و تمـارين دينـي بـراي          نماز، چنين امكاني وج

  جلوگيري از چنين شناختي پرداخته شود. 
گونه از مطالعات، در فضايي متفاوت از آنچه پـيش از آن بيـان   بايد توجه داشت كه اين

كرديم ميباشند و شايد نياز باشد كه پژوهشي مستقل در اين باب صورت پذيرد و به مـرور  
  پردازند.شكلي از اشكال به نقش قرآن در ادراكهاي شناختي ميبپردازد كه به پژوهشهايي

  
  گيري . نتيجه5
هـاي موجـود در علـوم شـناختي حـاكي آن اسـت كـه ايـن رشـته از          تطور تعاملِ رشته. 1

رشـته، و يـا   اي بودن فاصله گرفته است و در حـال تبـديل شـدن بـه يـك ميـان      چندرشته
 است؛  فرارشته

شود تعاملِ آن با مطالعات قرآني بسـيار  ايِ علومِ شناختي موجب ميرارشتهسرشت ف. 2
هـا موجـب   پيچيده شود. وجوه مختلف و متفاوت علومِ شناختي، از جهـت مبـاني و روش  

شود كه ارتباط آن با مطالعات قرآني كاملاً متناسب با مساله پـژوهش تعيـين شـود و در    مي
 گيري شود؛تباط با آن تصميمشكل موردي در ارمواضع مختلف، به
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تبيين مكانيسم تفكر، ورود به مساله آزادي انسان و جبر و اختيار و ارائة راهكارهايي . 3
براي فهم حدود و ثغور آن، و ترسيم مكانيسمِ مغزي ادراك مفسرانه از طريق رويكردهـاي  

ــب ــران    عص ــاي ادراك مفس ــناختي در ارتق ــوم ش ــاي عل ــرين كاركرده ــانه، مهمت ه شناس
 شوند؛ مي  محسوب

شناسي در فهـم  زيباييشناختي قرآن مهمترين كاركرد عصبسازي ادراك زيباييكمي. 4
شـناختي قـرآن بـا    توان امكان مقايسة زيبـايي شود. از اين طريق ميآيات قرآن محسوب مي

قرآن، آورد طلب با ديگر متون ادبي را فراهم آورد. چنين كاري براي نمايشِ عدم امكان هم
 رسد؛ضروري به نظر مي

آوردهـاي مـرتبط بـا    تحليل گفتمـان انتقـادي و روياپنـداري مـتن نيـز از اهـم روي      . 5
شـود. تقويـت نگـاه انتقـادي بـه      شناسي شناختي در مطالعـات قرآنـي محسـوب مـي     روان

 باشد؛هاي رايج نزد مفسران قرآن، از اهم كاركردهاي اين دو رويكرد شناختي مي گفتمان

شناسي شناختي، دو رويكرد متفاوت زايشـي و فرهنگـي وجـود    اما در ارتباط با زبان .6
باشند. رويكرد زايشي بـه  دارد كه هر دو نيز داراي كاركردهاي مهمي در مطالعات قرآني مي

شناسي، نقش بسزايي در تجزيه و تحليل هوشـمند زبـان طبيعـي قـرآن داشـته اسـت.       زبان
تحليل اين زبان طبيعي از طريق ابزارهاي اساسيِ موجود در اين  آوردهاي درمهمترين روي
بينـي و  يـابي بـه جهـان   شناختي بوده است. رويكـرد فرهنگـي نيـز در دسـت    رويكرد زبان

  ايدئولوژي حاكم بر اذهان مخاطبين اوليه قرآن بسيار راهگشا خواهد بود.
  
  ها نوشت پي

 

  باشد.دايك در تحليل گفتمان انتقادي مورد نظر ميدر اينجا نظرية ون .1
دنبال ارائه و توصيف روش سروش در بحث روياهـاي رسـولانه و تبيـين    ما در اين مقال تنها به .2

تاييد مطالب ايشان مورد نظـر ايـن   روي كاركرد شناختيِ آن در مطالعات قرآني هستيم و به هيچ
  باشد.مقاله نمي
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